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در قرآن كريم » دنيا«بررسي معناشناختي واژه 
  با رويكرد شناختي

 محمد رحيمي خويگاني*
 حميد باقري**

  چكيده 

ت كه ترين واژگان قرآن مجيد اسكليدي واژه دنيا با يكصد و پانزده بار تكرار، يكي از پركاربردترين و

رو در اين امري ضروري است؛ ازاين -مانند تمام الفاظ مصحف شريف - مداقه در معناي كاربردي آن

هاي اين يافته شود به تصويري درست از معناي واژه دنيا در قرآن دست يازيم.پژوهش تلاش مي

 ت كه اگراي نوشته شده است، بيانگر اين مطلب اسپژوهش كه با روش توصيفي ـ تحليلي ـ كتابخانه

» أدني«ت باشد، مونث و اگر از دنائ تر استبه معناي نزديك» أدني«واژة دنيا از ريشه دنو باشد، مؤنث 

كنند؛ لذا ها اين واژه را در معناي خستّ، رذيلت و پستي مهموز نميتر است. البته عربي پستابه معن

اسمي و صفتي بهره برده است، در مقام  آن كريم از واژة دنيا به دو صورتقرگويند. همچنين نمي» أدنأ«

اي دنيا مدّ نظر نيست، اما در مقام صفت به جز در يك آيه، هميشه دو معناي پستي نامهاسم، معناي لغت

  و نزديكي مورد نظر است.

  قرآن كريم، دنيا، دنو، دناءت، معناشناسي. :واژگان كليدي

                                                

 rahimim@fgn.ui.ac.irm.              صفهان (نويسنده مسئول).دانشگاه ا زبان عربي استاديار گروه *

  bagheridehbarez@gmail.comآزاد اسلامي واحد ميناب.       دانشگاهزبان عربي استاديار گروه  **

 ١١/٢/٩٧تاريخ تأييد:                ٦/٧/٩٦تاريخ دريافت: 



٢٠٤  
 

ن 
ستا

زم
١٣

٩٨
مار

 ش
/

ة
٨٠/ 

ني
يگا

خو
ي 

حيم
د ر

حم
م

ري
 باق

ميد
، ح

  

 

 

 

  مقدمه
برد لغوي و معنايي آن در قرآن كريم، گونگي كار و چ» دنيا«اي بودنِ واژه دوريشه

گيري اين پژوهش است؛ به ديگر سخن پژوهش حاضر به دنبال دغدغة شكل

با  )نزديكي(يا دنو  )پستي( دناءة است: كدام يك از دو معنايسؤال پاسخگويي به اين 

  نشيني، مورد نظر قرآن كريم بوده است و چرا؟توجه به بافت متن و قواعد هم

اش، يك پژوهش زباني است، شناختيريشه ن پژوهش با توجه به جنبةاي ازآنجاكه

 المحيط در زبان، زبيديتاج العروس ، منظورابن لسان العربهايي مانند از كتاب

مانند  -اندهاي ديگري كه در علم فروق زبان نگاشته شدهو كتاب صاحب بن عباد

روح مانند تفسير  - ن كريمو تفسيرهاي مختلف قرآ - العسكريابوهلال  معجم الفروق

  است. سود جسته - بيضاويو تفسير  لوسيآ المعاني

اي بودن در اين سطور تلاش شده است با نگاهي شناختي، ابتدا چگونگيِ دو ريشه

 دناءةشناسان عربي بررسي و سپس به كاربرد مشتقات دو واژه دنو و دنيا از منظر لغت

تركات اين دو و همچنين به نحوه كاربرد صرفي  شود و در ادامه به مشدر قرآن پرداخته 

هاي خانوادهشود. در مبحث صرفي، به انواع همميو لغوي  و معنايي واژه دنيا اشاره 

شود تصويري درست از كاربرد قرآني واژگاني دنيا در قرآن پرداخته شده و تلاش مي

ة دنيا با توجه به امهات و...، ارائه گردد. در مبحث لغوي، ريشة واژ» أدني«، »دنا«مثل 

مورد » اسمي«و » وصفي«كتب و همچنين كاربرد لغوي آن در قرآن به دو صورت 

گيرد و در پايان نيز به جنبة معنايي واژه دنيا بر اساس دو كاربرد پيشين، بررسي قرار مي

  شود. پرداخته مي

د توجه هاي نگارنده، اين موضوع بدين شكل كنوني تا به امروز مورطبق يافته

پردازد. البته دربارة پژوهشگران نبوده و اين پژوهش براي اولين بار است كه بدان مي

هايي انجام شده كه به چند مورد معناشناسي و مطالعات شناختيِ واژگان قرآن پژوهش

  شود:اشاره مي

چاپ شده » شناسي شناختي و مطالعات قرآنيزبان«در مقالة  نياعليرضا قائمي -
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، جزو اولين كساني است كه در اين حيطه ١٣٨٦، سال ٣٠، شنذه در مجلة

 زده است. قلم

، »معناشناسي واژة ولي در قرآن كريم«و همكاران در مقاله  اكبر نورسيدهعلي  -

، به بررسي ١٣٩١، سال ٧، شپژوهشنامه نقد ادب عربيچاپ شده در مجلة 

 اند. ولي پرداخته معناي واژة

شناسي تأملي بر الگوهاي تأثيرگذار زبان«الة و همكاران در مق قاسم درزي -

، چاپ شده در »ه قرآنيِ شاكلهبر واژ تأكيداي با رشتهشناختي در مطالعات ميان

اند ، تلاش كرده١٣٩٦، سال ٢، شمطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي مجلة

  شناسي شناختي مطالعه كنند.واژة شاكله را از روزنة زبان

   شناسي شناختيمعناالف) 
مطرح شد. او تلاش كرد نگرشي را مطرح كند  ليكافاين اصطلاح نخستين بار در آثار 

گرايان معتقدند كه در آن دانش زباني مستقل از انديشيدن و شناخت نيست. شناخت

گرايان شناخت .)٣٦٤، ص١٣٩٢(صفوي، دانش زباني بخشي از شناخت عام آدمي است 

راهگشاي اين پژوهش براي درك بهتر از واژه ند كه معتقدعرصة معناشناسي به اصولي 

  دنيا است:

شناختي آن است كه معنا  شناسيمعناترين مباني : يكي از اصلياصل كاربرد - 

مبتني بر تجربه و كاربرد است. به همين دليل بايد گفت معنا طبق كاربرد تعيين 

اين اصل «شود و تا كاربردي نباشد، تكواژ، واژه، جمله و... معنايي ندارند: مي

شناختي بسياري دارد؛ اگر معنا با كاربرد ارتباط دارد، معنايي پيامدهاي زبان

توان نشانگر همه كاربردها در نظر گرفت به نحوي كه ثابت و مشخص را نمي

 ).٦، ص١٣٨٦نيا، (قائمي» همه آنها را زير پوشش خود قرار دهد

ل واحدهاي جدا افتاده و مفاهيم به شك«شناسي شناختي ابايد بدانيم كه در معن

ايزوله در ذهن قرار ندارند، بلكه فقط به وسيله بافتِ ساختارهاي معرفتي 

ترين اصطلاح براي اين ساختار شوند. عموميدر ذهن درك ميفرض پيش
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  ).٢٨، ص١٣٩٦(درزي و همكاران،  است )Dominفرض (پيشمعرفتي 

 شناسي شناختي اين است:ترين مباني زبان: از اصليالمعارفي معنادائرةاصل  -

المعارفي دارد، به اين معني كه مفاهيم زباني دائرةساختار معنايي، سرشتي 

هاي دسترسي به منابع هاي منظم معنايي نيستند، بلكه آنها نقطهنمايشگر بسته

اند كه در ارتباط با يك مفهوم خاص يا گستره مفهومي قرار اي از دانشگسترده

 ).٢٩، ص ١٣٩٦از درزي و همكاران،  (لانگاكر، نقل دارند

المعارفي تلاش دارد به دائرةاين پژوهش با تكيه بر همين دو اصل كاربرد و اصل 

خوانشي معناشناختي از واژة دنيا در قرآن كريم دست يازد. بر اين اساس ابتدا معاني 

ه در چ - زمانيمعجمي واژه دنيا و سپس نحوه كاربرد اين واژه از حيث درزماني و هم

  گيرد.مورد بحث قرار مي - قرآن و چه در متون جاهلي

  ب) ريشه واژه دنيا

شود كه اند، مشخص مينوشته شده دناءةبا دقت در مطالبي كه دربارة ريشه دنو و 

رو اند؛ ازاينآورده» تدنائ«، و نه در ماده »دنو«ر ماده را د» دنيا«نويسندگان اين مطالب 

از ريشه دنوّ است، ترديد نكرده است. به همين دليل در اينجا  كسي در اينكه دنياتقريباً 

  هم باشد يا خير؟ دناءةتواند از ماده شود مشخص گردد كه آيا دنيا ميتلاش مي

آورده است، ، با اينكه خود دنيا را در ذيل ماده دنو لسان العربصاحب  منظورابن

لْتمُْ يا موُسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ وَإِذْ قُ « رسد:كه به اين آيه شريفه ميگاه آناما 

جْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلهَِا قَالَ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يخْرُ 

هرگز حاضر  موسيكه گفتيد: اي  و زماني را :بِالَّذِي هُوَ خَيرٌ  يأَتَسْتَبْدِلوُنَ الَّذِي هُوَ أَدْنَ 

روياند، از از خداي خود بخواه كه از آنچه زمين مي ،ا اكتفا كنيمنيستيم به يك نوع غذ

آيا  گفت موسيسبزيجات و خيار و سير و عدس و پيازش براي ما فراهم سازد. 

شت اين گونه بردا، )٦١ه: (البقر» ؟كنيدتر را به جاي غذاي بهتر انتخاب ميغذاي پست

راغب ). ١٤٣١، ص١٦تا]، ج، [بيمنظورابن(است  دناءةاز ماده » أدني«كرده است كه 

(الراغب الأصفهاني، داند نيز همين نظر را دارد و ادني را به معناي ارذل مي اصفهاني
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  چنين گفته است:  بارهدراين معاني القرآندر كتاب  فراّء. البته )٣١٩، ص ١٤١٢

شود از است. البته گفته مي» دنو«لذا از  *تر است؛يكأدني، يعني چيزي كه نزد 

است؛  -بدون همزه -»دني«گويند: او در كارها ها مياست و عرب» دناءت«

خواند: با همزه مي زهير فروييعني به دنبال چيزهاي كوچك و ناچيز است. 

ها اگر نديديم كه عرب ما هرگز»... رٌ يهُوَ خَ يبِالَّذِ  أهُوَ أَدْنَ يأَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِ «

گويند: را با همزه بخوانند، بلكه مي» ادنأ«منظورشان ناچيز بودن و خست باشد، 

  ).٤٢، ص١٩٨٣(الفراء، » إنه لدانئ خبيث«

كند. از جمله ميتأييد را  فراءسخنان گوناگوني است كه سخن  لسان العربو در  

خوانند، بلكه آن را دربارة مزه نميأهل زبان دَنُو درباره خِست را با ه: «بومنصوراسخن 

استشهاد كرده و  ازهريو  لحيانيو در پايان به سخن » خوانندميزشتي و خبث با همزه 

  گويد:مي

و به انسان پست » رجل دنو ودانئ: مرد زشت شكم و بدكردار«گفت:  لحيانيو 

زمره او انساني پست از  إنه لدني ـ بدون همزه ـ من أدنياء:«شود: گفته مي

و  لحياني، بوزيداهمان چيزي كه «گويد: ميازهري ». هاي پست استانسان

  ).٤٢، ص١٩٨٣(الفراء،  »اند، صحيح استگفته سكيتابن

يأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيقُولُونَ «گويد: آية شريفة ديگري نيز وجود دارد كه مي

دهند و بر اطاعت فرمان خدا ترجيح مي متاع اين دنياي پست را گرفته، :سَيغْفَرُ لَنَا

: (الأعرافزودي بخشيده خواهيم شد ه ب و] كنيمتوبه مي ،كاريم هااگر ما گن[ گويند:مي

دانند به اين سخنان استشهاد مي» دناءة«رسد، كساني كه دنيا را از ريشه به نظر مي .)١٦٩

  دانند.مي» أدني«كنند و به عبارت ديگر آن را مؤنث مي

دانند و معتقدند، خداوند مي» دنو«يان ذكر است، بسياري مفسرين اين واژه را از شا

يأخذون «در آيه  بيضاويبه كار گرفته است. » دناءة«تبارك و تعالي آن را در معناي 

                                                

-» خير«شده است؛ چراكه نزديك در برابر در سخن خود دچار اشتباه  فراّءرسد البته به نظر مي *

 شود.اين مطلب در همين مقاله توضيح داده مي .آيدنمي - خوب
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تر، اصل دنو از نظر قدر و منزلت نزديك«گويد: مي )١٦: (الأعراف» عرض هذا الأدني

دوري براي  كهگونههمانپستي به كار گرفته شده است، نزديكي در مكان است كه براي 

است: دور همت و همچنين أدنأ از شده شرف و بزرگي به كار گرفته شده است و گفته 

گويد: نيز مي آلوسي. )١٠٦، ص١٩٩٤(الشيرازي البيضاوي،  »نيز خوانده شده است دناءة

» يقت و بنا بر اول مجاز استأدني يا از دنو است يا قلب از أدون و آن بنابر دوم حق«

باشد؛ چون » دون«تواند از ريشه . البته بايد گفت دنيا نمي)٢٧٥، ص ١، ج١٩٨٥(الألوسي، 

شود؛ لذا امكان ندارد، واژه دنيا از آن منشعب از اين ريشه افعل تفضيلي ساخته نمي

  . بنا بر آنچه رفت بايد گفت:)١٤٦١، ص١٦تا]، جمنظور، [بي(ابنشده باشد 

فراء  كهگونههمان –اندموز نكردهرا در باب پستي مه» دنو«ها هيچ گاه عرب - ١

باشد، بايد غير مهموز باشد. اين مسئله موجب تقويت  دناءةاز » أدني«و اگر  - اشاره كرد

  باشد. دناءةتواند از شود كه دنيا مياين سخن مي

ن باشد؛ زيرا از دون نه شدة أدواين امكان وجود ندارد كه أدني از دون يا قلب  - ٢

شود و نه صفت. پس چگونه ممكن است أدني قلب شده از چيزي باشد ميفعل ساخته 

  كه وجود ندارد؟

  حقيقت است نه مجاز. دناءةاي در آيه وجود ندارد؛ زيرا أدني از هيچ استعاره  - ٣

و معناي تر و بهتر آمده است أدني در اين آيه از دنو نيست؛ زيرا در برابر خوب  - ٤

كه بسياري مفسران آن را برگرفته از دنو در معناي تر است؛ درحاليحقيقي آن پست

تر آمده تر در برابر خوباند كه نزديكاند؛ زيرا هر دو بر اين عقيده بودهپستي دانسته

  شود.است كه در معناي پستي مهموز نميدناءة از » أدني«است، غافل از اينكه 

است و  - بدون همزه - در باب پستي، أدني دناءةفعل تفضيل از خلاصه كلام اينكه أ

اي بودن واژة شود. همچنين مشخص شد كه دو ريشهدنيا مي - بر وزن فُعلي - مؤنث آن

  پذير است.دنيا بسيار ممكن و محتمل و توجيه
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  و دنو  دناءةج) معناي 

ون، الخبيث البطن الدني من الرجال، الد«گويد: مي لسان العربدر  منظورابن: دَنَأَ 

والفرج، الماجن وقيل الدقيق الحقير، الجمع: أدنياء ودنآء: انسان دني، انسان پست، 

. در )١٤٣١، ١٦تا]، ج، [بيمنظورابن(» پرست، بدكاره، و گفته شده پست و كوچك شكم

 دَنِئَ يَدنَأُ (دَنَأً) مال برأسه وانحني صدره فهو أدنأ وهي«آمده است:  المعجم الوسيط

  ).٢٩٨، ص١٤٢٩(الزيّات، » گردان استدنأي: سرش را كج كرده و رو گردانده و او روي

: قرب... الدنو غير مهموز مصدر دنا يدنو، دناوةدنا الشيء من الشيء دنوا و : «دنا

: يك چيز به يك چيز ديگر الآخرةفهو دان وسميّت الدنيا لدنوِّها ولأنّها دنت وتأخَّرت 

اش دنيا ر مهموز مصدر دنا يدنو است، و دنيا به دليل نزديكينزديك شد، به شكل غي

» ناميده شده، همان گونه كه آخرت به خاطر به تأخير افتادنش، آخرت گفته شده است

  ).١٤٣٥، ص ١٦تا]، ج، [بيمنظورابن(

دنا إليه وله يدنو، دنوا كعلوّ وعليه اقتصر الجوهري وزاد ابن سيدة «گويد: مي زبيدي

به اين لفظ دنوّ جوهري و  - مانند علو - شودب: به او نزديك شد و نزديك ميدناوة، قر

» آوردرا هم به عنوان مصدر دنا يدنو مي دناوة سيدةابن كه بسنده كرده است؛ درحالي

  ).١٢٣،  ص١٠تا]، ج(الزبيدي، [بي

دنا، دنوا القرب بالذات والحكم ويستعمل في المكان «گويد: مي راغب اصفهاني

شود، و در مكان، زمان و منزلت به كار برده : نزديك شد و نزديك ميالمنزلةان و والزم

. او براي اين معني به اين آيه كريمه استشهاد )٣١٨، ص١٤١٢(الراغب الاصفهاني، » شودمي

بًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَ «كند: مي و : ةٌ يلعِْهَا قِنْوَانٌ دَانِفَأَخْرجَْنَا مِنْهُ خضَِرًا نُخْرِجُ منِْهُ حَ

ها پس هر نبات را بدان رويانديم و سبزه ؛هم اوست خدايي كه از آسمان آبي فرو باريد

هايي كه بر روي هم چيده شده بيرون آريم دانه ،هارا از زمين برون آورديم و از آن سبزه

  ).٩٩(الأنعام: » ه استهايي به هم پيوستخوشه ل،نخ ةو از شكوف

أدناه و دخلت  دنا دنوه و له و إليه و دنا منه و«گويد: مي زمخشريين رابطه در هم

ثوبها ودنته...: به المرءة علي الأمير فرحَّب علي الأمير فرحَّب بي وأدني مجلسي وأدنت 
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آمد گفت و جايگاه من را به خود او نزديك شد، به نزد امير رفتم و به من خوش

  ).٣٠١، ص١، ج١٩٩٨(الزمخشري،  »نزديك كرد

اند كه ممكن است فعل دنا از دون باشد، ولي شايان ذكر است، برخي بر اين عقيده

شود و نه صفت. به همين دليل، افعل گذشت، نه فعل از آن ساخته مي كهگونههمان

هايي مانند دوّن، در باب تفعيل وجود ندارد، بلكه شود و فعلتفضيل از آن ساخته نمي

، ١٦تا]، ج، [بيمنظورابن(از ديوان فارسي است و نه دون عربي واژة تدوين برگرفته 

  ).١٤٦١ص

  د) دنوّ و دناءت و مشتقات آن در قرآن كريم

است.  دناءة است كه بسيار بيشتر از مشتقاتدر قرآن كريم مشتقات بسياري از دنو آمده 

  گردد:در ادامه اين مشتقات به همراه آيات ذكر مي

  »دَنا«
و بيشتر نزديك شدن: اين واژه را خداوند متعال يك بار در سورة نجم  ي بيشترابه معن

تر شد تا تر و نزديكسپس نزديك :أَوْ أَدْنَي نِ يفَكَانَ قَابَ قَوْسَ ثُمَّ دَنَا فتََدَلَّي «آورده است:

  . )٩-٨(النجم: » دو كمان يا كمتر بود ةفاصل ةبه انداز ]با پيامبر[فاصله او آنكه 

  »يدنين«
دنِْينَ يا أَيهَا النَّبِي قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤمِْنِينَ يُ«معناي نزديك كردن چادر:  به

اي پيامبر! به  :علََيهِنَّ مِنْ جَلَابِيبهِِنَّ ذلَِكَ أَدْنَى أَنْ يعْرَفْنَ فَلَا يؤْذَينَ وكََانَ اللَّهُ غَفوُرًا رَحِيمًا

هاي بلند] خود را بر روسريها [=نان مؤمنان بگو: جلبابو ز دخترانت ،همسران

بهتر  ،اين كار براي اينكه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند .افكنند خويش فرو

خداوند همواره آمرزنده  ]و اگر تاكنون خطا و كوتاهي از آنها سر زده توبه كنند[است؛ 

  ).٥٩(الأحزاب: » رحيم استو 

  »دانٍ «
مُتَّكِئِينَ عَلَى «است: ديك: اين واژه  يك بار در فرمايش خداوند متعال آمده به معناي نز

هايي اين در حالي است كه آنها بر فرش: الْجَنَّتَينِ دَانٍ  يفرُُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتبَْرَقٍ وَجَنَ 
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در هاي رسيده آن دو باغ بهشتي ي از ديبا و ابريشم، و ميوهياند با آسترهاتكيه كرده

   ).٥٤-٥٥:(الرحمن» دسترس است

  »دانية«

خداي تبارك و تعالي سه بار اين لفظ را آورده است كه هر به معناي نزديك و قريب: 

  سه بار در مورد ميوه و يا سايه درختان است:

مِنْهُ خَضِرًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزلََ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخرَْجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيءٍ فَأَخْرَجْنَا 

وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ  دَانِيةٌنُخْرِجُ منِْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعهَِا قِنْوَانٌ 

وَالزَّيتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشتَْبهًِا وَغَيرَ مُتَشَابِهٍ انظُْرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَينعِْهِ إِنَّ فِي 

او كسي است كه از آسمان، آبي نازل كرد و به وسيله : لَآياتٍ لِقَومٍْ يؤْمِنُونَ ذَلِكمُْ

هاي سبز، خارج ها و شاخهآن، گياهان گوناگون رويانديم؛ و از آن، ساقه

هاي هايي با رشتههاي متراكم، و از شكوفه نخل، شكوفهساختيم؛ و از آنها دانه

واع انگور و زيتون و انار، (گاه) شبيه به باريك بيرون فرستاديم؛ و باغهايي از ان

آن و طرز  ةدهد، به ميوشباهت! هنگامي كه ميوه مييكديگر، و (گاه) بي

ايمان  براي افراد با ]از عظمت خدا[هايي رسيدنش بنگريد كه در آن، نشانه

  ).٩٩(الأنعام:  است

در بهشتي عالي كه : ةٌ يداَنِ قُطُوفُهَا ، ةٍ يجَنَّةٍ عاَلِ  يفِ : «حاقةيك بار در سورة 

فرمايد: إنسان كه مي و يك بار ديگر در سوره )٢٣الحاقة: (» هايش نزديك استچيدني

هايش و و نزديك است بر آنها سايه :لًايظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطوُفُهَا تَذْلِ هِمْ يعَلَ ةً يدَانِ  وَ «

  ). ١٤(الإنسان: » هايش در تسخير آنان استچيدني

  »أدني«
بار در  چراكه دوازده خانواده است؛رسد سهم لفظ أدني بيش از ألفاظ همنظر مي به

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ «آيد: قرآن آمده است و گاهي به معناي كوچكتر در برابر بزرگتر مي

عذاب اين [ به آنان از عذاب نزديك: الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يرْجِعُونَ

  ).٢١: السجدة(» چشانيم، شايد بازگردندمي ]آخرت[پيش از عذاب بزرگ  ]دنيا

) ٧: المـجادلة(» وَلَا أَدنَْي مِنْ ذَلِكَ وَلَا أكَْثَرَ «آيد: گاهي به معناي كمتر در برابر بيشتر مي 
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  .)٣١٨، ص١٤١٢(الراغب الاصفهاني،

  معنا، كاربرد بيشتري دارد:  تر است كه اينگاهي نيز به معناي خودِ نزديك 

عَلَى وجَْهِهاَ أَوْ يخَافوُا أَنْ تُرَدَّ أَيمَانٌ بَعْدَ أَيمَانهِِمْ  بِالشَّهاَدَةِأتُْوا ذلَِكَ أدَْنىَ أَنْ يَ 

اين كار، نزديكتر است به  :واَتَّقوُا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لاَ يهْدِي الْقوَْمَ الْفَاسِقِينَ

بترسند كه  ]از مردم[و يا  ]و از خدا بترسند[حق دهند ه ي باينكه گواه

سوگندهايي جاي سوگندهاي آنها را بگيرد. از  ]دروغشان فاش گردد و[

خدا بپرهيزيد، و گوش فرا دهيد! و خداوند، جمعيت فاسقان را  ]مخالفت[

   .)١٠٨: المائدة(كند هدايت نمي

  ).٣-٢(الروم: » غْلِبُونَ يسَوَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ أَدْنَي الْأَرْضِ  يفِ ، غلُِبَتِ الرُّومُ«

   و همچنين اين آيه:

تُرْجيِ مَنْ تشََاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيتَ مِمَّنْ عَزَلتَْ فَلَا جنَُاحَ 

رْضَينَ بِمَا آتَيتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يعْلَمُ عَلَيكَ ذَلِكَ أَدْنىَ أَنْ تَقرََّ أَعْينُهُنَّ وَلَا يحْزَنَّ وَي

هريك از همسرانت را بخواهي  ]موعد: [مَا فِي قُلُوبِكُمْ وكََانَ اللَّهُ علَِيمًا حَلِيمًا

تواني به تأخير اندازي و هر كدام را بخواهي نزد خود جاي دهي؛ و هرگاه مي

نزد خود جاي دهي، گناهي بر تو اي بخواهي بعضي از آنان را كه بركنار ساخته

اين حكم الهي براي روشني چشم آنان و اينكه غمگين نباشند و به  .نيست

  ).٥١(الأحزاب:  تر استنزديك ،دهي همگي راضي شوندآنچه به آنان مي

جَلَابِيبِهِنَّ  يا أَيهاَ النَّبيِ قُلْ لِأَزْوَاجكَِ وبََنَاتِكَ وَنِساَءِ الْمُؤمِْنِينَ يدْنِينَ عَلَيهِنَّ مِنْ

اي پيامبر! به همسران و : ذلَِكَ أَدْنىَ أَنْ يعْرَفْنَ فَلَا يؤْذَينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفوُرًا رَحِيمًا

هاي بلند] خود را بر خويش ها [= روسريدخترانت و زنان مؤمنان بگو: جلباب

بهتر  فروافكنند، اين كار براي اينكه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند

خداوند همواره  ]و اگر تاكنون خطا و كوتاهي از آنها سر زده توبه كنند[است؛ 

  ).٥٩(الأحزاب:  آمرزنده رحيم است

  »الدنيا«
 - زمانهمطوربه - تواندتر: تنها موردي كه دنيا از ماده دنوّ است و نميبه معناي نزديك

كه گاه آنالْقُصْوى:  بِالْعُدْوَةِ  وَهُمْ  الدُّنْيا دوَْةِ بِالْعُ  أَنْتُمْ  إِذْ «باشد، اين آيه است:  دناءةاز ماده 
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. مفسران بر )٤٢ (الانفال:» ردورت كنارهتر [كوه] بوديد و آنان در نزديك كنارهشما بر 

 العدوةتر است، اتفاق نظر دارند. منظور از اينكه دنيا در اين آيه تنها به معني نزديك

العدوة دينه قرار دارد و به اين شهر نزديك است و اي است كه در طرف مالدنيا، دامنه

، ٥تا]، جبي(الطوسي، [القصوي، منطقه نزديك مكه است كه از اهالي مدينه دور است 

، ١تا]، ج/  الرازي، [بي٣٦١، ص٤، ج٢٠٠٢/ الثعالبي، ٢٢٣، ص٢، ج١٤٠٧الزمخشري،  /١٢٦ص

  ).٢١٤٧ص

هُوَ  يبِالَّذِ  يهُوَ أدَْنَ  يأَتَسْتَبْدِلوُنَ الَّذِ « شريفه جز أدني در آية دناءةاز مشتقات  اما

معناي آن را در ابتداي پژوهش  كهازآنجاييچيزي وجود ندارد و  )،٦١ البقرة:(...» رٌ يخَ

آورديم، نياز به تكرار نيست. علاوه بر آن ممكن نيست كه از دنوّ باشد؛ چراكه در مقابل 

تر بدتر دارد و ممكن نيست كه نزديكتر و خير آمده است و بدون شك معناي پست

گيريم، شود. از آنچه گذشت نتيجه ميدر برابر خير و بهتر بيايد؛ چراكه معني ضعيف مي

اي بودن دنيا و همچنين از هر دو ماده مشتقاتي در قرآن وجود دارد و اين امر دوريشه

   كند.اشتراكات ميان اين دو ريشه را تقويت مي

  مشترك است ةاءدن و دنوّ آنچه ميان 

  »أدني«
بعد از آنان گاه آن: عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَي أْخُذُونَ يفَخَلَفَ مِنْ بعَْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ «

» گيرندرا مى نزديك /جانشينانى وارث كتاب [آسمانى] شدند كه متاع اين دنياى پست

مكن نيست كه اين واژه در اين طبق آنچه تا اينجا آورده شده است، م ).١٦٩(الأعراف: 

آيه، از يك ريشه باشد و هر دو احتمال ممكن و با معني است. به همين دليل در برخي 

 محمد محمود عادلتفاسير به اين معني و در برخي ديگر به معني ديگر آمده است؛ مثلا 

ت، گويند تر اسدنيا از دنو به معناي نزديك«گويد: مي پس از ذكر آيه مجمع البحريندر 

يعني «آمده است: الجلالين و در تفسير  )٦١تا]، ص(عادل، [بي» دنيا أجل قريب است

  ).١٧٥، ص١٣١٤(محلي، » حطام هذا الشيء الدنيء: يعني جيفه اين دنياي پست
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  »دنيا«
است و بسياري از عالمان لغت، اين واژه را  بار در قرآن كريم تكرار شده ١١٥واژة دنيا 

تر است؛ اند، به اين اعتبار كه مؤنث أدني و به معناي نزديكردهاز ريشة دنو آو

  گويد: مي منظورابنمثال طوربه

دنيا مقابل آخرت است كه واو در آن به ياء تبديل شده است؛ چراكه اگر فعلي 

در فَعلي واو به  كهگونههمانشود، از اسم داراي واو باشد واو به ياء تبديل مي

دنيا نيز اسم زندگي مادي است؛ چراكه آخرت از آن دور  شود وياء تبديل مي

  .)١٤٣٥، ص١٦تا]، ج، [بيمنظورابن(است 

ُـ فهو دان قَرُب وسُميت الدنيا «گويد: مي اللغةالمحيط في در  صاحب بن عباد دناـ

إليها: دنياوي ودُنييّ ودنيوي: نزديك شد و نزديك است، دنيا به  النسبةأيضا لأنّها دَنَت و 

  ). ٣٦٢، ص٩(الصاحب بن عباد، ج »ن دليل دنيا گفته شدههمي

وسُميت لدنوها: دنيا  الآخرةالدنيا بالضَّم نقيض «گويد: مي تاج العروسدر زبيدي 

(الزبيدي، » استشده  به ضم دال متضاد آخرت است و به دليل نزديكي اين گونه ناميده

توان ديد. البته ژوهان عربي ميپدر نزد تمامي لغتتقريباً اين نظر را  ).١٢٦، ص١٠ج

  اند كه پيش از اين بحث شد.  برخي در ذيل اين نظر به احتمال ريشة دوم هم اشاره كرده

اي دنيا مشخص شد به معناي كاربردي و بافتي اين واژه نامهحال كه معناي لغت

  تر شود.شود تا معناي آن در قرآن كريم مشخصمي پرداخته

  معناي كاربردي )هـ
براي دانستن كاربرد واژه دنيا در زبان عربي، بايد و به ناچار دست به دامان متوني 

بشويم كه از پيش از اسلام در دست است و شعر جاهلي بهترين نمونه براي اين كار 

اند و اين است. شاعران جاهلي در بسياري از شعرهايشان اين واژه را به كار برده

زمان نزول قرآن ساخته نشده و پيش از نزول قرآن در نشانگر آن است كه لفظ دنيا در 

  است.زمان جاهلي نيز رواج داشته 
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  كاربرد واژة دنيا در شعر جاهلي .١
است آيد كه واژة دنيا در شعر جاهلي وجود داشتهاز ابيات شعر جاهلي چنين بر مي

  :عمرو بن كلثوممانند اين بيت 

  وَمَنْ أَمْسي عَلَيهْا الدُّنيْالَنا 

  

  وَنَبْطِشُ حِينَ نَبْطِشُ قادِرينـا  

  )٩٠، ص١٩٩١(عمرو بن كلثوم، 

 ،كه در آن است از ماست و اگر بخواهيم [بر كسي] خشم بگيريم ترجمه: دنيا و هر

  .بر اين امر تواناييم

  : عنترةوسخن 

  وَجدي مِن فَرطٍ  عَبلَةَ لُّ لٍ أَذٍ 

  

  مامياهتٍ  الدُنيانَ مٍ  وَأَجعَلُها  

 )٧٣، ص١٩٨٣د، بن شدا عنترة(

ام و او مركز اهتمام من در ترجمه: من از شدت عشق خوار و ذليل عبله شده

  دنياست.

  :بن عبد طرفةيا اين بيت 

  قِرابَةٍ أَرَي الموتَ لا يَرعَي عَلي ذِي 

  

  عَزيزًا بِمَقْعَدٍ  الدُّنيْاوَإِنْ كانَ في   

 )٣٢، ص ٢٠٠٢بن عبد،  طرفة(

هرچند در دنيا  ،كندهيچ خويشاوندي رحم نمي بينم كه بهترجمه: مرگ را مي

  جايگاه والايي داشته باشد.

كردند كه دنيا متعلق پيداست كه دنيا در نزد آنان داراي منزلتي والا بود و افتخار مي

خوردند. آنان مرگ را به مانند، حسرت ميبه آنان است و از اينكه هميشه در آن نمي

كردند و اين بدان معني است اندازد، نكوهش ميصله مياين سبب كه ميان آنان و دنيا فا

توان كه آنان به يقين همين تصوري را كه ما امروزه از معناي دنيا داريم، داشتند؛ لذا مي

تر بوده است نه قطع به معناي نزديكطوربهگفت دنيا اسمي براي اين جهان است و باز 

  و خواستني نبود. تر؛ چون اگر پست بود، اين همه مهم و معتبرپست
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  .كاربرد دنيا در قرآن كريم٢
است؛ گاهي به صورت اسم و بدون هيچ قرآن كريم اين واژه را به دو شكل به كار برده 

موصوفي و گاهي هم به عنوان صفتي براي موصوفي خاص؛ به ديگر سخن دنيا در 

م و يك بار كنيقرآن، يك بار اسمي براي اين جهان است كه هم اكنون در آن زندگي مي

هم صفتي است براي برخي از مظاهر اين جهان. در ادامه به هر دو شكل آن اشاره 

  شود. مي

  بدون موصوف دنيا
است كه گاهي به عنوان اسمي براي  مستقل آمدهطوربهدنيا چهل و چهار بار  واژه

است. از جمله  زندگي است و گاهي نيز به عنوان صفتي كه موصوف آن حذف شده

  : شريفه است در آيهيي كه به عنوان اسم آمده جاها

حسََنَةٌ وَأَرْضُ  ايهَذه الدُّنْ يأَحْسنَُوا فٍ  نَ يآمَنوُا اتَّقُوا رَبَّكُمْ للَّذ نَيعِبَادِ الَّذِ ايقُلْ 

بگو اى بندگان من كه : حسَابٍ رِيالصَّابِرُونَ أجَْرَهمُْ بِغَ وَفَّييإِنَّمَا  عَةِوَاسٍ اللهٍَّ

ايد از پروردگارتان پروا بداريد براى كسانى كه در اين دنيا خوبى ن آوردهايما

ترديد شكيبايان پاداش اند نيكى خواهد بود و زمين خدا فراخ است بىكرده

  ).١٠(الزمر:  حساب [و] به تمام خواهند يافتخود را بى

الله  - اليدنيا در اين آيه اسمي است براي زندگي اين جهاني و خداي تبارك و تع

است كه از اين زندگي سخن بگويد و معناي آن را به اين دليل به كار برده  - أعلم

است و اين بدان معني است كه خداي تبارك و تعالي آن را اي آن مهم نبوده نامهلغت

است؛ به عبارت ديگر، معناي بدون اهتمام به اين كه چه معنايي دارد، به كار برده 

است يا از دنو، بلكه  دناءةو اهميتي نداشته و نيز اهميتي نداشته كه از وضعي دنيا براي ا

هايي هم كه است. در كتاباز اين زندگي به كار برده  گفتنسخناين نام رايج را براي 

سخن از موصوفي  - در اين گونه كاربردها - گاهستور قرآن پرداخته است، هيچبه د

هاي . در همين راستا كتاب)٦، ص٤، ج١٤٢١(النحاس، محذوف به ميان نيامده است 

، ١٤٢٥/ قاسم، ٤٥٩، ص ٢٠٠٦(الإبراهيم،  دانندمي» هذه«اعراب قرآن هم دنيا را بدل براي 

  ) .١٣٤، ص٣ج
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منْ  اللَّهِ  فيهَاجَرُوا  نَ يوَالذَّ«مذكور در قرآن كريم بسيار است، از جمله:  مانند آيه

و كسانى كه : علَْمُونَيأَكْبَرُ لَوْ كَانُوا  رَةٍ الآْخٍ وَلَأجَْرُ  حَسَنَةً  ايالدُّنْ يفٍ مَا ظُلمُوا لَنُبَوئَِّنَّهُمْ  بَعْدِ 

دهيم اند در اين دنيا جاى نيكويى به آنان مىپس از ستمديدگى در راه خدا هجرت كرده

  ).٤١(النحل:  »تر خواهد بودآخرت بزرگ و اگر بدانند قطعا پاداش

راغب نيا به عنوان صفت دو نظر وجود دارد كه يكي از آنِ اما درباره كاربرد واژه د

و گاهي براي «گويد: ميراغب است.  عسكريابوهلال و ديگري مربوط به  اصفهاني

آيد؛ شود و در برابر آخر ميتر) استفاده مي[رساندن معناي] اول از أدني (نزديك

يعني در أول و آخر زيانكار  »الآخرةو فأما الذين كفروا فأُعذَِّبُهُم فِي الدُّنيا «مثال طوربه

معتقد است، دنيا راغب رسد، ). به نظر مي٣١٩، ص١٤١٢اغب الاصفهاني، (الرخواهند بود 

به دليل دلالت  حياة اگر در برابر آخرت بيايد صفت به معناي اول است و موصوفش

برخي است. اين نظر دربارة تقابل دنيا و آخرت صحيح است، ولي معنايي حذف شده 

ابوهلال  .خواه در تقابل با آخرت و خواه در تقابل با غير آن - معتقدند، دنيا صفت است

تفاوت ميان دنيا و عالم در اين است كه دنيا صفت است و عالم «گويد: مي عسكري

دنيا هميشه صفت «گويد: مي قاموس قرآندر قرشي و ) ١٤٦، ص١٤١٢(العسكري، » اسم

تا]،  (قرشي، [بي» الدنيا و... السعادةالدنيا و  الحياة رد؛ مثلاً است و نياز به يك موصوف دا

  از اين سخن معلوم است كه او هم دنيا را صفت مي داند. ).٣٦٢، ص١ج

توان براي تعداد نگاه كنيم، بايد بپذيريم كه ميمسئله اگر با ديده انصاف به اين 

صور شد و دنيا را صفت فراواني از دنياهايي كه در قرآن آمده است، موصوفي را مت

دانست، ولي اين بدان معني نيست كه اين صفت يك نوع صفت نحوي محذوف است، 

بلكه بدين معني است كه اين واژه داراي معنايي وضعي ابتدايي بوده است كه آن معنا، 

معناي وصفي داشته است كه به مرور معناي اسمي گرفته است. شايد از همين روي 

 حياةشود كه دنيا را بدون موصوف اي يافت نميقرآن آيه باشد كه در هيچ جاي

مستقل آمده، اسمي براي اين طوربهدنيا هنگامي كه  به عبارت ديگرنكوهش كرده باشد؛ 

داند كه مساوي با نفسه قابل نكوهش نميجهان است و قرآن نه تنها اين جهان را في
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  دنيا بارها سخن گفته است: از پاداش و نصيب در اينمعمولاً داند و آخرت نيز مي

 فِي أَجرَْهُ وآَتَيْنَاهُ وَالْكِتَابَ النُّبُوَّةَ  ذُريَِّّتِهِ فيِ وجََعَلْنَا وَيَعقُْوبَ إسِْحَاقَ لهَُ وَهَبنَْا وَ

 كرديم عطا او به را يعقوبو  اسحاق ما الصَّالِحِينَ: و لَمِنَ الْآخرَِةِ فيِ وَإِنَّهُ الدُّنْيَا

 [به هم دنيا در و نموديم برقرار آسماني كتاب و نبوت مقام خاندانش در و

 آخرت در و داديم را او اجر الهي] نعم ساير و نيكو نام و صالح فرزندان نعمت

  ).٢٧(العنكبوت: بود  خواهد مقربان] رتبههم [و صالحان صف در وي نيز

 أَحْسَنَ  كَمَا وأََحْسِنْ الدُّنيَْا مِنَ نصَِيبَكَ تنَْسَ وَلَا الْآخِرَةَ الدَّارَ اللهَُّ آتَاكَ فِيمَا وَابْتَغِ

را به و به هر چيزي كه خدا به تو عطا كرده بكوش تا دار آخرت إلَِيْكَ:  اللهَُّ

 ]تا تواني به خلق[ات را هم از دنيا فراموش مكن و و ليكن بهره دست آوري

  ).٧٧(القصص:  كردهخدا به تو نيكويي و احسان كه چناننيكي كن 

 »الحياة«واژه دنيا در كنار  - آيددر ادامه مي طوركههمان - اين در حالي است كه

  هميشه با نكوهش همراه بوده است.

  دنيا صفتي براي يك موصوف
 »الحياة«و  »العدوة«، »السماء«واژة دنيا به صورت غيرمستقل، صفتي براي كلماتي چون 

  آمده كه از اين قرار است:

كه شما بر گاه آنالْقُصْوى:  بِالْعُدْوَةِ  وَهُمْ  الدُّنْيا بِالْعُدْوَةِ  أَنْتُمْ  ذْإِ «تر: به معناي نزديك

  ). ٤٢(الانفال: » رتر [كوه] بوديد و آنان در دامنه دورتدامنه نزديك

: ما آسمان الْكَوَاكبِ نَةٍ يبِزِ  ايالسَّمَاءَ الدُّنْ نَّايإِنَّا زَ«دنيا:  معنايدربردارنده هر دو 

وَلَقدَْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدنُّْيَا بمَِصَابِيحَ «؛ يا )٦(الصافات: » ها آراستيمتر را با ستارهنزديك

را به  ترنزديكو ما آسمان : وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهمُْ عَذَابَ السَّعِيرِ

رگان شياطين را رانديم و و به تير شهاب آن ستاآراستيم  رخشان ستارگانهاي چراغ

  ).٥(ملك: » ساختيم آمادهعذاب آتش را بر آنها 

كه  حسيني شيرازيو  )٤٠٢، ص٣، ج١٣٧٧(طبرسي،  طبرسيبرخي مفسران مانند  

معناي )، ٤٦٨، ص٤، ج١٤٢٤(حسيني شيرازي، » يعني آسمان نزديك به زمين«گويد: مي
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هر دو  - مكارم شيرازيهمچون  - اند، كما اينكه برخي معدودنزديك را برداشت كرده

  ).١٥، ص١٩، ج١٣٧٤(مكارم شيرازي، اند معناي پاييني و نزديكي را در نظر داشته

 ايالدُّنْ  اةُيالْحَ إِنَّمَا «آمده است: مانند حياة واژه دنيا، هفتاد و شش بار نيز صفتي براي 

زندگى اين دنيا لهو و : أَمْوَالَكمُْ سْأَلْكُمْ يمْ وَلَا أجُُورَكُ  ؤتِْكُمْ ينوُا وَتَتَّقُوا بٌ وَلَهْوٌ وإَِنْ تُؤْمٍ لَعٍ

دهد و لعبى بيش نيست و اگر ايمان بياوريد و پروا بداريد [خدا] پاداش شما را مى

 اةُ يالْحَ النَّاسُ إِنَّ وعَْدَ اللَّه حَقٌّ فَلَا تَغُرنََّّكُمُ  هَايأَ اي«؛ يا )٣٦(محمد: » خواهداموالتان را نمى

اى مردم همانا وعده خدا حق است زنهار تا اين زندگى : بِاللَّه الْغَرُورُ  غُرَّنَّكُمْ يوَلَا  ايالدُّنْ

  .)٥(فاطر:» ددنيا شما را فريب ندهد و زنهار تا [شيطان] فريبنده شما را درباره خدا نفريب

به عنوان موصوف و دنيا به عنوان صفت  حياةبا دقت در تمامي آياتي كه در آنها 

 الحياة«يا » زندگي دنيايي«توان نتيجه گرفت كه در تمامي اين آيات ه شده، ميآورد

اي نكوهش شده است. اما سؤال اينجاست كه نكوهش زندگي دنيايي با گونهبه» الدنيا

هاي قرآن تر است؟ براي پاسخ بدين سؤال بايد ديد اين نكوهشكدام معناي دنيا مناسب

  زديكي اين زندگي است يا خسّت آن.نسبت به زندگي دنيوي به خاطر ن

نكوهش كرد؛ چراكه به  دناءةتوان به خاطر خست و آن است كه دنيا را مي حقيقت

تر و حقيرتر است. امري كه تقريبا همه بر آن حق زندگي دنيوي از زندگي اخروي پست

هش توان نكواند. اما آيا زندگي دنيوي را به دليل نزديكي و قربت هم ميمتفق القول

تواند با معناي رسد از منظر قرآني، اين زندگي در چند صورت ميكرد؟ به نظر مي

نزديك همراه باشد: اول آنكه اين زندگي قريب به انسان مادي است؛ و دوم آنكه 

  نزديك به زوال و نيستي است. قرآن نيز به اين امر نظر دارد:

نَباَتُ الأَْرْضِ  نَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بهِِأَنْزَلْنَاهُ مٍ  كَمَاءٍ ايالدُّنْ اةيالْحَ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ 

و براى آنان زندگى : مُقْتَدرًا ءٍيوَكَانَ اللَّهُ عَلَي كُلِّ شَ  احُيتَذْروُهُ الرِّ مًايفَأَصْبحََ هَش

سپس گياه  ،دنيا را مثل بزن كه مانند آبى است كه آن را از آسمان فرو فرستاديم

اش كردند و آميخت و [چنان] خشك گرديد كه بادها پراكندهزمين با آن در

  ).٤٥(الكهف:  خداست كه همواره بر هر چيزى تواناست
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توان ها ميو سوم آنكه نزديك به زندگي اخروي است. با دقت در همه اين نزديكي

و خست را براي زندگي دنيوي  دناءةگفت اين نمودهاي نزديكي و قرابت خود نوعي 

دارد. دنيا به آدم مادي و زوال و به آخرت نزديك است. آيا حقيقتا اين دنو به همراه 

شود؟ اگر جواب مثبت باشد، بايد گفت كه خداوند زندگي نمي دناءةخود مشمول دايرة 

تر از زندگي آخرت است و يكي از مظاهر اين گيرد كه پسترا به مذمت مي دنيويي

  زوال و آخرت است:پستي همان قرابت و نزديكيش با آدمي و 

: لُونَ وَأَبْقَي أَفَلَا تعَْقٍ رٌ يخَ ندَْ اللَّهٍ وَمَا عٍ نتَُهَايوَزِ ايالدُّنْ اةٍ يفَمَتَاعُ الْحَ ءٍ ينْ شَ مٍ  تُمْ يوَمَا أُوتٍ

هرچه كه به شما داده شده است متاع حيات دنيوي و زينت آن است، و آنچه كه در نزد 

  ).٦٠(القصص:  انديشيد؟ا نميپايدارتر است، آيخداوند است بهتر و 

شايان ذكر است، خستِ قرابت با آدم و زوال كه مشخص است، اما خست زندگي 

زوال و طفيلي بودن است، اين زندگي بسيار مسئله دنيويِ نزديك به آخرت در همان 

  .رودسرعت از ميان ميبه زندگي آخرت نزديك است يعني به

مختلف هم گاهي خست و گاهي قربت مد نظر نكته پاياني اينكه در ميان مترجمان 

 موسوي گرماروديو  مكارم شيرازيآيه زير به همراه ترجمة  براي نمونهبوده است؛ 

  ).١٤عمران: (آل» الْمَآبِ  حُسْنُ  عِنْدَهُ  وَاللَّهُ  الدُّنْيَا الحَْيَاةِ  مَتَاعُ  ذَلِكَ «گردد: ذكر مي

 پست زندگى سرمايه دهند،] لتشكي را آدمى نهايى هدف كه صورتى [در اينها«

(قرآن با ترجمة » خداست نزد جاويدان]، و والا زندگىِ  [و نيك سرانجام و است [مادى]

، ٢، ج١٣٧٤(مكارم شيرازي، نيز اين نظر را دارند  تفسير نمونه. ايشان در مكارم شيرازي)

  ).٤٥٩ص

 كه است خداوند و است جهان] اين [در ترنزديك زندگى سرمايه اينها«

  (قرآن با ترجمة موسوي گرمارودي).» است او نزد [تنها] نكوفرجامى،

  دنيا از معناي وصفي به معناي اسمي
بر آنچه در صفحات پيشين ذكر شد، بايد گفت كه خداوند تبارك و تعالي از واژة  بنا

دنيا در قرآن كريم يا به صورت اسم و يا به صورت صفت سود جسته است. واژة دنيا 
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ه صورت صفت است يا موصوف مذكور دارد و يا موصوفش محذوف است، كه بگاه آن

اش در شناسان، معناي آن را متناسب با قرينهدر صورت اول بسياري از مفسران و لغت

براي آن معاني متعددي ذكر كرده  راغب اصفهانيكه چنانهم اند.آيه مشخص كرده

با قرينه معمولاً است كه  »ةحيا«است، اما موصوف محذوف واژه دنيا در آيات قرآن، 

شود. دنيا در اين موارد و همچنين در مورد قبلي، محتمل هر دو نيز همراه مي »الآخرة«

با نكوهشي كه خداوند در قرآن كاملاً معناي نزديكي و پستي است، اين هر دو معنا 

متوجه زندگي دنيوي كرده، متناسب است؛ چراكه زندگي دنيا هم از نظر نزديكي به 

شايسته  ه وتر از زندگي آخرت بودتر و ابتداييپستمرتبه و جايگاه، وال و هم از نظر ز

   نكوهش و تحذير است:

الدُّنْيا: و آناني كه دينشان را  الْحَياةُ  غَرَّتْهُمُ  وَ  لَهْواً  وَ  لعَِباً  دِينَهُمْ  اتَّخَذُوا الَّذِينَ  ذَرِ  وَ «

» تر آنها را فريفته است را رها كن/ نزديكتراند و زندگي پستبازيچه و سرگرمي گرفته

 الْحَياةِ  فِي بِها ليُِعَذِّبَهُمْ  اللَّهُ  يُرِيدُ  أَوْلادُهُمْ إِنَّما لا وَ  أَموْالُهُمْ  تعُْجِبْكَ  فَلا«؛ و يا )٧٠(الانعام: 

خواهد آنها را زده نكند، چراكه خدا ميها و فرزندان ايشان شما را شگفتالدُّنْيا: سرمايه

  ).٥٥(التوبه: » ا اينها عذاب دهدب

حال آنكه دنيا به عنوان اسمي براي اين جهان نه تنها نكوهش نشده كه بسيار مورد 

  آيد:تر به نظر ميمتناسب» ترنزديك«اهتمام خداوند و مؤمنان است؛ لذا با معناي 

إلَِيْك: وبراي ما در اين دنيا و  دْناهُ  إِنَّا الْآخرَِةِ  فِي وَ حَسَنَةً الدُّنْيا هذِهِ فِي لَنا اكْتُبْ وَ«

  ).١٥٦(الأعراف: » در آخرت، خوبي و خير مقدر كن: چراكه ما به سوي تو هدايت شديم

ارزش و نزديك به زوال به ديگر سخن، زندگي دنيايي از منظر خداوند پست و بي

است، اما خود دنيا به عنوان اسمي براي اين جهان كه محيطي براي كسب روزي و 

كند، هدايت و حسنات است و انسان را براي ورود به جهان و محيطي ديگر آماده مي

غيرقابل نكوهش است؛ بنابراين هر چند معناي اوليه و وضعي دنيا به عنوان يك اسم 

سازگاري ندارد؛ لذا بايد گفت با معناي  دناءة مشخص نيست، ولي اصلا با پستي و

  تر، متناسب است.نزديك
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  گيرييجهنت
درست و قابل قبول كاملاً اي بودن واژه دنيا ر اين پژوهش مشخص شد كه دو ريشهد

 دناءة تر و اگر ازبه معناي نزديك» أدني«است. اين واژه اگر از ريشه دنو باشد مؤنث 

ها اين واژه را در تر است، البته مشخص شد كه عرببه معني پست» أدني«باشد، مونث 

گويند. آنچه كه احتمال نمي» أدنأ«كنند؛ لذا مهموز نميمعناي خسّت و رذيلت و پستي 

را در قرآن كريم تقويت  - ترتر و نزديكيعني پست - وجود هر دو معني واژه دنيا

هايي مثل واژه - ت استتقات هر دو ريشه دنو ودنائهايي از مشكند، وجود نمونهمي

  ».أدني«و » دانية«، »داني«، »يُدنين«

ن كريم از واژه دنيا يا به عنوان اسمي براي اين جهان و يا به در مقام كاربرد، قرآ

هاي متعدد ذكر كرده است. آنجا كه دنيا اسمي براي اين عنوان صفتي همراه با موصوف

در برابر آخرت قرار گرفته و نشان دهندة اين مطلب است كه خداوند معمولاً دنيا است 

داند. در اين كاربرد اسمي، خداوند هيچ اين جهان را دنيا و جهان بازپسين را آخرت مي

اي اين نامهرسد براي قرآن معناي لغتنكوهشي را متوجه دنيا نكرده است و به نظر مي

  واژه مهم نبوده است و تنها كاربرد آن مورد اهتمام بوده است.

تر است و يا اما در مقام صفت، دنيا يا صفتي براي عدوه است كه به معناي نزديك

تر تر و پستتواند محتمل هر دو معناي نزديككه مي» الحياة«و » السماء«اي صفتي بر

باشد. شايان ذكر است، اين هر دو معنا متناسب با نكوهشي است كه خداوند در قرآن 

كرده است؛ چراكه دنيا هم در مقام پستي و هم از اين نظر كه » الدنيا الحياة«متوجه 

  ته نكوهش است. نزديك به زوال و نابودي است، شايس

  



ژه 
 وا

تي
ناخ

ناش
 مع

سي
برر

»
» دنيا

تي
ناخ

 ش
رد

ويك
ا ر

م ب
كري

ن 
قرآ

در 
  

  

٢٢٣  
 

  

 

  منابع و مآخذ
 .قرآن كريم* 

 م.٢٠٠٦؛ بيروت: دار النفاس، إعراب القرآنإبراهيم، محمد الطيب؛ ال .١

 تا].: دار المعارف، [بيالقاهرة، ١٦؛ جلسان العرب؛ منظورابن .٢

؛ السبع المثاني القرآن الكريم و روح المعاني في تفسيرلوسي البغدادي؛ الآ .٣

 .م١٩٨٥إحياء التراث العربي ، ، بيروت: دار ٢و١، ج٤ط

، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ٤؛ جتفسير الثعالبيسحاق؛ ابوا، الثعالبي .٤

 م.٢٠٠٢

 مؤسسة، طهران: ٦ط؛ المعجم الوسيطحمد و الآخرون؛ احسن الزيات،  .٥

 ق١٤٢٩الصادق للطباعة والنشر، 

: دار ، بيروت٤؛ جتقريب القرآن إلي الأذهانازي، سيد محمد؛ حسيني شير .٦

 ق.١٤٣٤العلوم، 

تأملي بر الگوهاي «ناز ميردهقان؛ درزي، قاسم، احد فرامرز قراملكي، مهين .٧

بر واژه قرآني  تأكيداي با رشتهشناسي شناختي در مطالعات ميانتأثيرگذار زبان

 .٥٢- ٢٥، ص ١٣٩٦، تابستان ٢ش ؛مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي ،»شاكله

، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١؛ جير الكبيرالتفسزي، محمد بن عمر؛ الرا .٨

 تا].[بي

؛ بيروت و دمشق: معجم مفردات الفاظ القرآن الكريمالراغب الأصفهاني؛  .٩

 ق.١٤١٢، الشاميةدارالقلم، دار 

مكتبة ، بيروت: منشورات دار ١٠؛ جتاج العروسالزبيدي، محمد مرتضي؛  .١٠

  تا].، [بيالحياة

، ١، تحقيق محمد باسل عيون السّود؛ ج١؛ جلبلاغةاأساس الزمخشري، جارالله؛  .١١

 .م١٩٩٨، العلمية، بيروت: دار الكتب ١ط



٢٢٤  
 

ن 
ستا

زم
١٣

٩٨
مار

 ش
/

ة
٨٠/ 

ني
يگا

خو
ي 

حيم
د ر

حم
م

ري
 باق

ميد
، ح

  

 

 

 

، بيروت: دار الكتاب ١، ج٤؛ طيلغوامض التنز ئقالكشاف عن حقا ؛ـــــ .١٢

 ق.١٤٠٧العربي، 

تفسير سعيد عبدالله بن عمر بن محمد؛ بياالشيرازي البيضاوي، ناصر الدين  .١٣

 ق.١٤١٠نشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ، بيروت: م١، ج١؛ طالبيضاوي

، بيروت: عالم الكتب، ٩، ج١؛ طاللغة المحيط فيسماعيل؛ اصاحب بن عباد،  .١٤

 ق.١٤١٤

 .١٣٩٢، تهران: سوره مهر، ٥؛ چشناسيمعنادرآمدي بر صفوي، كوروش؛  .١٥

 .١٣٧٧؛ تهران: دانشگاه تهران، تفسير جوامع الجامعالطبرسي، فضل بن حسن؛  .١٦

شرحه مهدي محمد ناصرالدين؛  ؛ حققه وبن العبد طرفةديوان  بن عبد؛ طرفة .١٧

 م.٢٠٠٢ ،العلمية، بيروت، دار الكتب ٣ط

؛ مقدمه آقابزرگ تهراني، التبيان في تفسير القرآنالطوسي، محمد بن الحسن؛  .١٨

 تا].بيروت: دار إحياء التراث العربي، [بي

ان: دفتر نشر فرهنگ ؛ الربعان الأول والثاني، طهرمجمع البحرينعادل، محمود؛  .١٩

 تا].اسلام، [بي

النشر الإسلامي،  مؤسسة، بيروت: ١؛ طاللغويةمعجم فروق العسكري، ابوهلال؛  .٢٠

 ق.١٤١٢

؛ جمعه وحقّقه وشرحه إميل بديع ديوان عمرو بن كلثومعمرو بن كلثوم؛  .٢١

 م.١٩٩١، بيروت: دار الكتاب العربي، ١يعقوب؛ ط

 .م١٩٨٣الآداب، طبعة م؛ بيروت: عنترةديوان بن شداد؛  عنترة .٢٢

 ق.١٤٠١؛ بيروت: عالم الكتب، معاني القرآنزكريا يحيي بن زياد؛ بياالفراء،  .٢٣

، ٣٠، شذهن؛ »شناسي شناخي و مطالعات قرآنيزبان«نيا، عليرضا؛ قائمي .٢٤

 .٢٦- ٣، ص١٣٨٦تابستان 

؛ دمشق: دار المنير و دار الفارابي، إعراب القرآن الكريم، حميدان، دعاس؛ قاسم .٢٥



ژه 
 وا

تي
ناخ

ناش
 مع

سي
برر

»
» دنيا

تي
ناخ

 ش
رد

ويك
ا ر

م ب
كري

ن 
قرآ

در 
  

  

٢٢٥  
 

  

 

 ق.١٤٢٥

 تا].، [بيالإسلامية، دار الكتب ١، ج٣؛ طقاموس قرآنقرشي، علي اكبر؛  .٢٦

مؤسسة ، بيروت: ١؛ جتفسير الجلالينالدين سيوطي؛ و جلال الدينمحلي، جلال .٢٧

 ق.١٤١٦النور للمطبوعات، 

 .١٣٧٤، الإسلامية، تهران: دار الكتب ٢؛ جتفسير نمونهزي، ناصر؛ مكارم شيرا .٢٨

 ق.١٤٢١، العلمية؛ بيروت دار الكتب لقرآنإعراب ابوجعفر؛ ا، نحاس .٢٩


